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 مقدمه
1. معرفی نهج البلاغه

نهج البلاغه از نظر محتوا جزء کتب حدیثی به شمار می رود که در آن به صورت مستقیم 
سخنان، مکتوبات و تقریرات حضرت امیرA منعکس شده است. از سویی دیگر، با توجه 
به تعریف سنت که آن را به معنای قول و تقریر معصوم می دانند، نهج البلاغه را باید مجموعه ای 
دانست که در آن سنت امیرمؤمنانA گرد آمده است. از دیگر سو، کتاب های حدیثی را 
از نظر نوع چینش احادیث به ده دسته تقسیم می کنند1 که مشهورترین آن ها مسانید2، سنن3 
و جوامع حدیثی است. با توجه به نوع چیدمان احادیث در نهج البلاغه می توان آن را از نوع 
مسانید دانست که در آن تنها روایات حضرت امیرA آمده است. در واقع نهج البلاغه را 

می توان »مسند علی بن ابیطالب« نام نهاد. 
عنوان »نهج البلاغه« از دو واژه ترکیب یافته است: »نهج« به معنای روش و شیوه؛ »بلاغت« 
و  از فصاحت  گفتار  برخورداری  از  است  عبارت  در اصطلاح  بلاغت  به معنای »رسایی«. 

1. تحفة الاحوذی، ص 110-143

صحاله  ترتیب  به  روایات  آن  در  که  می شود  اطلاق  حدیثی  کتاب  به  و  بوده  حدیث  علم  اصطلاحات  از  مسند   .2

جمع آوری شده باشد. 

3. سُنن به آن دسته از جوامع حدیثی اطلاق می شود که گردآورندگان آن بیشتر به جمع آوری روایات احکام و آداب 

و سنن پرداخته اند. 
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پیشگفتار خطبه 
این خطبه در مجموع یک مطلب را دنبال می کند و آن اینکه در بعضی از شرایط، شرکت 

رئیس حکومت در جنگ بسیار خطرناک است و ممکن است دو مشکل مهم به بار آورد: 
1. نفرات دشمن دست به دست هم بدهند و او را به هر قیمتی که شده از پای درآورند و 

نظام لشکر از هم گسسته شود؛ 
2. به فرض که چنین خطری پیش نیاید، ممکن است با خالی شدن پشت جبهه، دشمنان 
نظر  این  از  مراکز اصلی اسلام حمله ور شوند و خطرات مهمی  به  اکناف  و  اطراف  از 

دامان اسلام و مسلمین را بگیرد.
این خطبه به خوبی نشان می دهد که علیA آنجا که پای مصالح اسلام و مسلمین در 
 میان بود، حتی به مخالفان خود نیز کمک می کرد تا مبادا کمترین آسیبی به حوزۀ اسلام برسد.
 در میدان نبرد حاضر 

ً
البته این سخن بدان معنا نیست که رئیس حکومت، هرگز نباید شخصا

شناسنامۀ خطبه
تاریخ، زمان و مکان وقوع: قبل از جنگ با امپراتوری ایران 

در زمان خلافت عمر در مدینه، سال 15 هجری

مخاطب: خلیفۀ دوم )عمر(

موضوع: سیاسی، نظامی، اعتقادی
ویژگی: پاسخ به مشورت خواهی عمر1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص15�
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شود تا کار خود امیرمؤمنانA در جنگ های جمل و صفین و نهروان و از آن بالاتر حضور 
 متفاوت است و شرایط زمان خلیفۀ دوم 

ً
پیغمبر] در غزوات نقض شود، بلکه شرایط کاملا

چنین اقتضا می کرد.
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و من کلام لهA و قد استشارَه عمرُ بن الخطاب فی الشُخوص لقتال الفُرس بنفسه: 
وقتی عمربن خطاب برای شرکت در جنگ ایران1 با امیر مؤمنان مشورت کرد، حضرت فرمود: 

1. نصرت خداوند، عامل پیروزی 
ظْهَرَهُ وَ جُنْدُهُ 

َ
ذِی أ هِ الَّ ةٍ وَ هُوَ دِینُ اللَّ مْرَ لَمْ یَکُنْ نَصْرُهُ وَ لَ خِذْلَنُهُ بِکَثْرَةٍ وَ لَ بِقِلَّ

َ
»إِنَّ هَذَا الْ

ی بَلَغَ مَا بَلَغَ وَ طَلَعَ حَیْثُ طَلَعَ«2  هُ حَتَّ مَدَّ
َ
هُ وَ أ عَدَّ

َ
ذِی أ الَّ

پیروزی و شکست اسلام به فراوانی لشکر و اندکی آن نبود. آن دین خداست که خدا پیروزش 
کرد و ارتش حق است که آن را فراهم آورد و یاری داد تا رسید به آنجا که باید برسد و طلوع 

کرد تا جایی که باید طلوع کند.

1. منظور از جنگ ایران، جنگ قادسیه است که در سال 16 هجری میان مسلمانان و ایرانیان در زمان یزدگرد سوم روی 
داد. در این جنگ با اینکه در سپاه یزدگرد 120 هزار نفر و در سپاه مسلمانان تنها سی و چند هزار نفر شرکت داشتند، 

مسلمانان پیروز شدند.

2� خِذْلَنُ: شکست. 
ه: أعزّه. 

ّ
ه از همین ماده است؛ أعد

ّ
هُ: آن را آماده کرد، آماده و مهیا کرده است؛ اعداد و عد عَدَّ

َ
أ

هُ: او را یاری نمود، کمک و امداد کرده است. مَدَّ
َ
أ

طَلَعَ: سردرآورد؛ الکوکب طلوعا ظهر و طلع الجبل علاه.

هِ  اللَّ دِینُ  هُوَ  وَ  ةٍ  بِقِلَّ لَ  وَ  بِکَثْرَةٍ  خِذْلَنُهُ  لَ  وَ  نَصْرُهُ  یَکُنْ  لَمْ  مْرَ 
َ
الْ هَذَا  إِنَّ 

طَلَعَ،  حَیْثُ  طَلَعَ  وَ  بَلَغَ  مَا  بَلَغَ  ی  حَتَّ هُ  مَدَّ
َ
أ وَ  هُ  عَدَّ

َ
أ ذِی  الَّ جُنْدُهُ  وَ  ظْهَرَهُ 

َ
أ ذِی  الَّ

مِ  الْقَیِّ مَکَانُ  وَ  جُنْدَهُ  نَاصِرٌ  وَ  وَعْدَهُ  مُنْجِزٌ  هُ  اللَّ وَ  هِ  اللَّ مِنَ  مَوْعُودٍ  عَلَی  نَحْنُ  وَ 
قَ الْخَرَزُ وَ  ظَامُ تَفَرَّ هُ، فَإِنِ انْقَطَعَ النِّ ظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّ مْرِ مَکَانُ النِّ

َ
بِالْ

بَداً، وَ الْعَرَبُ الْیَوْمَ وَ إِنْ کَانُوا قَلِیلًا فَهُمْ کَثِیرُونَ 
َ
ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ یَجْتَمِعْ بِحَذَافِیرِهِ أ

صْلِهِمْ 
َ
أ وَ  بِالْعَرَبِ  حَی  الرَّ اسْتَدِرِ  وَ  قُطْباً  فَکُنْ  بِالجْتِمَاعِ،  یزُونَ  عَزِ سْلَامِ  بِالِْ

رْضِ انْتَقَضَتْ عَلَیْکَ الْعَرَبُ 
َ
کَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْ دُونَکَ نَارَ الْحَرْبِ، فَإِنَّ

إِلَیْکَ  هَمَّ 
َ
أ الْعَوْرَاتِ  مِنَ  وَرَاءَکَ  تَدَعُ  مَا  یَکُونَ  ی  حَتَّ قْطَارِهَا 

َ
أ وَ  طْرَافِهَا 

َ
أ مِنْ 

الْعَرَبِ  صْلُ 
َ
أ هَذَا  یَقُولُوا  غَداً  إِلَیْکَ  یَنْظُرُوا  إِنْ  عَاجِمَ 

َ
الْ إِنَّ  یَدَیْکَ.  بَیْنَ  ا  مِمَّ

شَدَّ لِکَلَبِهِمْ عَلَیْکَ وَ طَمَعِهِمْ فِیکَ. 
َ
فَإِذَا اقْتَطَعْتُمُوهُ اسْتَرَحْتُمْ فَیَکُونُ ذَلِکَ أ

کْرَهُ 
َ
هَ سُبْحَانَهُ هُوَ أ ا مَا ذَکَرْتَ مِنْ مَسِیرِ الْقَوْمِ إِلَی قِتَالِ الْمُسْلِمِینَ، فَإِنَّ اللَّ مَّ

َ
فَأ

عَدَدِهِمْ،  ذَکَرْتَ مِنْ  مَا  ا  مَّ
َ
أ وَ  یَکْرَهُ؛  مَا  تَغْیِیرِ  قْدَرُ عَلَی 

َ
أ هُوَ  وَ  لِمَسِیرِهِمْ مِنْکَ 

صْرِ وَ الْمَعُونَةِ. ا نُقَاتِلُ بِالنَّ مَا کُنَّ ا لَمْ نَکُنْ نُقَاتِلُ فِیمَا مَضَی بِالْکَثْرَةِ وَ إِنَّ فَإِنَّ



12

کلام امیر

12

کلام امیر

نکته
باشد که  	 بوده  این  طَلَعَ«  حَیْثُ  »طَلَعَ  و  بَلَغَ«  مَا  »بَلَغَ  میان جملۀ  تفاوت  ممکن است 

جملۀ دوم از خاستگاه اسلام خبر می دهد و جملۀ اول از منتهای منطقۀ نفوذ اسلام سخن 
می گوید. این احتمال نیز وجود دارد که جملۀ اول اشاره به مناطقی دارد که اسلام در آنجا 
نفوذ کرد و جملۀ دوم اشاره به مناطقی دارد که هرچند اسلام در آنجا نفوذ نکرد ولی آوازۀ 
اسلام در آنجا پیچید و شعاع اسلام در آن افتاد یا اینکه جملۀ اول اشاره به قدرت و قوت 

اسلام است و جملۀ دوم اشاره به گسترش اسلام.1

مشابه
حْمن ﴾2 آیا آنان که یاران شما هستند  	 ذی هُوَ جُنْدٌ لَکُمْ یَنْصُرُکُمْ مِنْ دُونِ الرَّ نْ هذَا الَّ مَّ

َ
﴿أ

می توانند در برابر خدا یاری تان کنند؟

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُون ﴾3  	 ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی  وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
ذی أ ﴿هُوَ الَّ

او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همۀ آیین ها غالب 
گرداند؛ هرچند مشرکان کراهت داشته باشند.

رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ  	
َ
هُمْ فِی الْ الِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّ ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ ﴿وَعَدَ اللَّ

ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾4 خداوند به کسانی که از شما ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند  الَّ
 خلیفۀ روی زمین خواهد کرد؛ همان گونه که پیشینیان را 

ً
وعده می دهد که آن ها را قطعا

خلافت روی زمین بخشید.

2. وعدۀ حتمی خدا
هُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ وَ نَاصِرٌ جُنْدَهُ«5 هِ وَ اللَّ »وَ نَحْنُ عَلَی مَوْعُودٍ مِنَ اللَّ

خداوند به ما وعدۀ پیروزی داده است و او به وعدۀ خویش عمل خواهد کرد و سپاه خود را 
یاری می کند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص647�

2. ملک، 20�

3. توبه، 33�

4. نور، 55�

5� مُنْجِزٌ: تحقق دهنده؛ اسم فاعل از »انجَزَ« به معنای وفا کننده. 

جُنْدَهُ: سپاه.
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نکته
آنان  	 با   به طور مستقیم پیشنهاد عثمان و طلحه را رد نمی کند و خود را 

ً
حضرت، اولا

 در شرایطی که 
ً
درگیر نمی سازد بلکه نظر خود را مطرح و برای آن استدلال می آورد؛ ثانیا

اصل اسلام در خطر است و دشمن به اساس اسلام حمله کرده و ممکن است بر اثر عملی 
شدن پیشنهاد غلط، اسلام آسیب ببیند، حضرت اختلاف خود با حکومت و خلیفۀ دوم را 

به طور موقت نادیده می گیرد و خلیفه را راهنمایی می کند.

مشابه
شْهادُ﴾1 ما به یقین پیامبران  	

َ
نْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْ ذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّ ا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّ ﴿إِنَّ

خود و کسانی را که ایمان آورده اند، در زندگی دنیا و ]در آخرت[ روزی که گواهان به پا 
می خیزند، یاری می دهیم.

نْتُمْ بِمُعْجِزینَ﴾2 هرچه به شما وعده داده اند، خواهد آمد و  	
َ
﴿إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتٍ وَ ما أ

شما را راه گریزی نیست.

3. موقعیت زمامدار
قَ  ظَامُ تَفَرَّ هُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّ ظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّ مْرِ مَکَانُ النِّ

َ
مِ بِالْ »وَ مَکَانُ الْقَیِّ

بَداً«3
َ
الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ یَجْتَمِعْ بِحَذَافِیرِهِ أ

موقعیت زمامدار مانند رشته است که مهره ها را جمع می کند و ارتباط می بخشد. اگر رشته 
از هم بگسلد، مهره ها پراکنده می شوند و هریک به جایی خواهند افتاد؛ به گونه ای که هرگز 

نتوان همه را جمع کرد.

1. غافر، 51�

2. انعام، 134�

مْرِ: زمامدار، حکمران؛ »قائم به امر« یعنی خلافت، ولی امر.
َ
مِ بِالْ 3� الْقَیِّ

ظَامِ: رشته ای که با آن مهره های سوراخ دار را به نظم می کشند؛ گرچه مفهوم کلی شناخته شده ای دارد ولی در اینجا  النِّ
الخرز نظما من باب  یا گردن بند می کنند و دانه ها را نظام می بخشد؛ نظمت:  به معنی ریسمانی است که در تسبیح 

ضرب جعلته فی خیط جامع له و هو النظام بالکسر.

الْخَرَزِ: مهره ها؛ به معنی دانه  های سوراخ داری است که گاه قیمتی و گاه معمولی است و از آن گردن بند یا تسبیح درست 
رز« به معنی سوراخ کردن پوست یا چیز دیگری است؛ محرّکة معروف و الواحد خرزة 

َ
می کنند و ریشۀ اصلی آن »خ

کقصب و قصبة.

هُ: پیوند می دهد.  یَضُمُّ
حَذَافِیرِهِ: همگی، تمامی؛ جمع »حذفور« و »حذفار« به معنی جانب و اطراف چیزی است و »حذافیر« به معنی تمام 

جوانب است؛ الحذفور: و زان عصفور الجانب کالحذفار و الجمع حذافیر، و أخذه بحذافیره أی بأسره أو بجوانبه .
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4. روحیه دادن امام
یزُونَ بِالجْتِمَاعِ«1  سْلَامِ عَزِ »وَ الْعَرَبُ الْیَوْمَ وَ إِنْ کَانُوا قَلِیلًا فَهُمْ کَثِیرُونَ بِالِْ

و وحدت کلمه  فراوان ساخته  را  آنان  تعدادشان کم است ولی اسلام،  امروز هرچند  عرب 
نیرومندشان نموده!

نکته
پیش از بعثت پیامبر و قبل از اینکه اسلام گسترش یابد، ایران و روم و دیگر کشورهای  	

قدرتمند یا ضعیف ارزشی برای عرب ها قائل نبودند و قضاوتشان دربارۀ عرب ها این بود 
اسلام  پرتو  در  عرب ها  همین  ولی  هستند  سوسمارخوار  بیابان نشین  عده ای  عرب ها  که 
ایران  افزایش یافت که شامات و یمن را به تصرف خود درآوردند و  به اندازه ای  قدرتشان 
نیز به وحشت افتاد. این است که حضرت علیA می فرماید عرب ها گرچه در مقابل 
دشمن اندک هستند ولی به واسطۀ ایمان و اسلام توانمندند و به خاطر اتحادی که در پرتو 

اسلام پیدا کرده اند قدرتمند و پیروز هستند. 

5. نقش محوری رهبر 
صْلِهِمْ دُونَکَ نَارَ الْحَرْبِ«2 

َ
حَی بِالْعَرَبِ وَ أ »فَکُنْ قُطْباً وَ اسْتَدِرِ الرَّ

ت.
ّ
زَ« به معنای عزّت و توانایی است در مقابل ذل یزُونَ: قدرتمند و شکست ناپذیر؛ از مادۀ »عَزَّ 1� عَزِ

2� قُطْباً: مرکز؛ محور.
اسْتَدِرِ: بچرخان؛ فعل امر در باب استفعال از مادۀ »دارَ، یَدورُ«. 

حَی: آسیاب، آسیای دستی. الرَّ
افعال  باب  به  یا سوختن در آن است و هنگامی که  به معنی ورود در آتش  از مادۀ »صلی«  افکندن در آتش؛  صْل: 

َ
أ

می رود به معنی افکندن در آتش می آید و این تعبیر در اینجا اشاره به این است که وقتی لشکریان در آتش جنگ مشغول 
حم یصلیه صلیا من باب رمی شواه أو 

ّ
فعالیت اند خود را از آن ها دور کن تا دشمن نتواند به تو آسیب برساند؛ صلی: الل

ألقاه فی النّار للاحراق کأصلاه و صلاه و یده بالنّار سخنها و صلی النّار و بها کرضی صلیا و صلیّا قاسی حرّها، و أصلاه 
النّار و صلا إیّاه و فیها و علیها أدخله إیّاها و أثواه فیها.

دُونَکَ: بدون خودت.

تشبیه
مشبه:�موقعیت زمامدار

مشبهٌ�به:�رشته ای که مهره ها را جمع می کند 
بَه:�زمامدار و فرماندۀ یک کشور به منزلۀ ریسمان تسبیح یا گردن بند است 

َ
وجه�ش

آن قدر سعۀ صدر داشته  باید  انسجام امت است. زمامداران  و  که رمز وحدت 
باشند تا بتوانند تمام افراد را در یک مجموعۀ منسجم جمع کند.
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تو ]خلیفۀ دوم[ مانند محور آسیا باش و به کمک اعراب آسیا را بچرخان. آنان را به میان میدان 
جنگ روانه ساز ]و خود برکنار بمان[.

نکته
باید مانند قطب در  	 تو  پیشنهاد می کند که  به عنوان خلیفه  به عمر   Aحضرت علی

در  بچرخانی.  را  آسیای جنگ  به وسیلۀ عرب، سنگ  و  باشی  و ساکن  برقرار  جای خود 
مرکز  در  بلکه  نکند  در جنگ شرکت   

ً
از خلیفه می خواهند که شخصا حقیقت حضرت 

بماند و جنگ را فرماندهی کند.

6. غافل نشدن از دشمنان داخلی 
ی  قْطَارِهَا حَتَّ

َ
طْرَافِهَا وَ أ

َ
رْضِ انْتَقَضَتْ عَلَیْکَ الْعَرَبُ مِنْ أ

َ
کَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْ »فَإِنَّ

ا بَیْنَ یَدَیْکَ«1  هَمَّ إِلَیْکَ مِمَّ
َ
یَکُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَکَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أ

زیرا اگر بیرون روی، عرب از همه طرف پیمان با تو را بگسلند تا جایی که حفظ مرزهایی که 
پشت سر گذاشته ای برای تو از رفتن به کارزار مهم تر شود.

نکته
اشاره به اینکه اسلام هنوز در آغاز کار بود و منافقان و بازماندگان عصر جاهلیت هنوز  	

در صفوف عرب جای داشتند و در انتظار فرصتی بودند که از پشت به مسلمانان واقعی 
خنجر بزنند. اگر زمامدار و یاران وفادارش همگی به نقطۀ دوردستی بروند، میدان برای 
بداندیشان و مفسدان و منافقان خالی می شود و ممکن است آن ها خطراتی بیافرینند که از 
خطر دشمن بیرونی خطرناک تر باشد؛ اضافه بر این اگر مشکلی برای لشکر در جبهه ها به 

1� شَخَصْتَ: خارج شدی؛ از مادۀ »شخوص« در اصل به معنی خارج شدن از منزل یا شهر است و از آنجا که به هنگام 
بیرون رفتن، انسان نمایان می شود، به بلندی ها و قامت انسان که از دور ظاهر می شود اطلاق شده است و به مسافر 

»شاخص« می گویند؛ چون به هنگام ورودش به شهر نمایان است. این واژه به هرچیز بلندی نیز اطلاق می شود.
انْتَقَضَتْ: نقض پیمان کرد، منفجر می شوند، شورش می کنند. 

قْطَارِهَا: ناحیه و منطقه ای از زمین؛ جمع »قطر«.
َ
أ

ما تَدَعُ: آنچه باقی می گذاری؛ از مادۀ »وَدَعَ« به معنای رها می کنی، وامی گذاری.
آلت  ساختن  آشکار  که  آنجا  از  و  است  عار  و  عیب  به معنی  اصل  در  »عورت«  جمع  آسیب پذیر؛  نقاط  الْعَوْرَات: 
جنسی مایۀ عیب و عار است به آن »عورت« اطلاق شده ولی این واژه معنی وسیع تر و گسترده تری نیز دارد و آن نقطۀ 
آسیب پذیر و آنچه انسان از آن بیم و وحشت و نگرانی دارد و از آنجایی که مرزهای هر کشوری از مناطق آسیب پذیر 
و نگران کننده ای است، این واژه در این مورد نیز به کار می رود ولی در خطبۀ بالا برخلاف آنچه گفته اند به معنی مرزها 
نیست بلکه منظور نقاط آسیب پذیر و نگران کننده در داخل کشور اسلام است که از سوی منافقان ممکن است مورد 
هجوم واقع شود و جملۀ »ما تدع وراءک« گواه بر این معناست؛ زیرا هنگامی که لشکر به سوی دشمن خارجی حرکت 
می کند، آنچه پشت سر او قرار می گیرد، بخش های داخلی کشور است؛ العورة: فی الثغر و الحرب خلل یخاف منه و 

الجمع عورات بالسّکون  للتخفیف و القیاس الفتح لأنّه اسم و هو لغة هذیل. 
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وجود آید، زمامداری که در مرکز نشسته است می تواند گروه های تازه نفسی را بسیج کند 
و به میدان بفرستد ولی اگر خودش در میدان باشد، پشت لشکر به کلی خالی می شود.1

7. رهبر؛ ریشه و اساس امت 
اسْتَرَحْتُمْ  اقْتَطَعْتُمُوهُ  فَإِذَا  الْعَرَبِ  صْلُ 

َ
أ هَذَا  یَقُولُوا  غَداً  إِلَیْکَ  یَنْظُرُوا  إِنْ  عَاجِمَ 

َ
الْ »إِنَّ 

شَدَّ لِکَلَبِهِمْ عَلَیْکَ وَ طَمَعِهِمْ فِیکَ«2 
َ
فَیَکُونُ ذَلِکَ أ

این است و اگر آن را  افتد می گویند اساس و ریشۀ عرب  تو  به  اگر عجم ها فردا چشمشان 
قطع کنیم، راحت خواهیم شد. این تفکر، آن ها را در مبارزه با تو و طمع در نابودی و آزارت 

حریص تر و سرسخت تر می کند.

نکته
شکست  	 و  ضعف  دچار  طرف  آن  بخوابد  طرف  یک  پرچم  اگر   

ً
احیانا جنگ ها  در 

بنابراین اگر فرمانده جنگ که مهم تر و کارساز تر از پرچم است، آسیب ببیند،  می شود؛ 
پیروزی طرف مقابل بسیار نزدیک و قریب به یقین می شود. 

8. خداوند توانا بر هرچیز 
کْرَهُ لِمَسِیرِهِمْ 

َ
هَ سُبْحَانَهُ هُوَ أ ا مَا ذَکَرْتَ مِنْ مَسِیرِ الْقَوْمِ إِلَی قِتَالِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ اللَّ مَّ

َ
»فَأ

قْدَرُ عَلَی تَغْیِیرِ مَا یَکْرَهُ«3 
َ
مِنْکَ وَ هُوَ أ

اینکه گفتی آنان به راه افتاده اند تا با مسلمانان پیکار کنند، خدای سبحان از آمدن آنان بیش از 
تو ناخشنود است و نیز بر دگرگون کردن آنچه ناخشنودش می سازد، تواناتر است. 

 نکته
به جنگ مسلمانان خطر  	 ایرانیان  آمدن  که هرچند  است  پایه  این  بر   Aامام سخن 

و مفسده است لیکن رفتن او به همراه سپاهیان برای جنگ با ایرانیان، خطر و مفسده ای 
بزرگ تر است، در این صورت باید خطر بزرگ تر را برطرف ساخت و دفع مفسده دیگر را 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج5، ص654�

عَاجِمَ: عجم ها؛ جمع عجم، مقابل عرب.
َ
2� الْ

عَ« به معنای قطع کردید، بریدید. 
َ

ط
َ
اقْتَطَعْتُمُوهُ: قطع کردید؛ باب افتعال از »ق

اسْتَرَحْتُمْ: راحت شدید. 
ة.

ّ
لِکَلَب: تهاجم، سماجت و سخت کوشی، شدت جنگ و کشتار آن ها؛ الکلب: محرّکة الحرص و الشد

3� یَکْرَهُ: کراهت دارد؛ از مادۀ »کره« به معنی ناپسند داشتن و امتناع.
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به خدا واگذاشت؛ زیرا خداوند نیز آن را ناخوش می دارد و او در دفع آنچه مکروه اوست 
تواناتر است.1

مشابه
هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ﴾2 می خواهند نور  	 فْواهِهِمْ وَ اللَّ

َ
هِ بِأ ﴿یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّ

خدا را با دهان هایشان خاموش کنند ولی خدا کامل کنندۀ نور خویش است؛ اگرچه کافران 
را ناخوش آید. 

9. پیروزی اندک بر بسیار 
صْرِ  ا نُقَاتِلُ بِالنَّ مَا کُنَّ ا لَمْ نَکُنْ نُقَاتِلُ فِیمَا مَضَی بِالْکَثْرَةِ وَ إِنَّ ا مَا ذَکَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ فَإِنَّ مَّ

َ
»فأ

وَ الْمَعُونَة«
اما آنچه دربارۀ تعداد زیاد سربازان دشمن یادآور شدی، بدان که ما در گذشته در نبرد با دشمن 

بر اساس کثرت نفرات پیکار نمی کردیم، بلکه با یاری و کمک خداوند جنگ می نمودیم. 

مشابه
ینَ﴾3  چه بسا گروه اندکی  	 ابِرِ هُ مَعَ الصَّ هِ وَ اللَّ ﴿کَمْ  مِنْ  فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّ

که بر گروه بسیاری غلبه کند که خدا با کسانی است که پای می فشرند.

هَ عَزیزٌ حَکیم ﴾4 و یاری تنها از سوی خداست که او  	 هِ إِنَّ اللَّ صْرُ إِلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّ ﴿وَ مَا النَّ
پیروزمند و حکیم است.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص416�

2. صف، 8�

3. بقره، 249�

4. انفال، 10�


